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مي دونم تيتر مطلب یكم یادآوره یکی از 
آهنگ های قدیمی محسن چاووشی شده 
و شما رو یاد جوونی هاتون انداخته اما خب 
خيالتون جمع كه مطلب امروز هيچ ربطی 
به موسيقی  نداره! دیروز یه خبری خوندم 
مبنی بر این که »سالانه 55 هزار ایرانی به 
 خاطر مصرف سيگار و قليان می ميرند!«. 
البته برای ما که گوشمون توی بحث های 
اقتصــادی بــه عددهایی مثل ســيزده 
چهارده رقمی و چنــد 10 هزار ميلياردی 
عادت کرده، کلا دیگه به مکانيزم مغزمون 
جوری شــده کــه ناخودآگاه نســبت به 
خبرهایی که توشــون خــرده عددهایی 
مثل 55000 باشه، واکنش نشون نميده، 
برای همين شنيدن خبر »سالانه 55 هزار 
ایرانی بــه  خاطر مصرف ســيگار و قليان 
می ميرنــد!« در نــگاه اول برامون یه چيز 
معمولی و روتين مثه »ســالانه 55 هزار 
لک لک در فصول ســرد از ایران مهاجرت 
می کنند« ميمونه! بعدشم آدم یه نگاه به 
آمار تصادفــات و مرگ وميرهاي جاده اي 
كشــور مي كنه که واقعــا 55هزارتا مرده 

براش چيزي محســوب نميشــه، رو این 
حساب برای این که عمق فاجعه دستتون 
بياد و بفهمين مرگ 55 هــزار آدم یعنی 
چه، چند لحظــه فرض کنيــن ظرفيت 
ورزشگاه آزادی نصف بشــه یا مثلا موقع 
تماشــاگرای یه تيم همه ســاکت باشن! 
این رقــم واقعا رقم کمی نيســت، چيزی 
حــدود دوبرابر آمــار تعــداد مرگ ومير 
در اثــر تصادفات جاده ای! بلــه! حالا هی 
برید خودروی داخلی رو مســخره کنين! 
همونطور کــه می بينين، یه پاکت »بهمن 
فوفول« 3هزارتومنی و یه سَری »بولوبری 
دارچين« 2500 تومنی توی این مملکت 
کار یه ماشــين 50 ميليونی رو در زمينه 
کمک بــه کاهش جمعيت کشــور انجام 

ميده!
من این وســط یــه چيزی واســم واقعا 
نمی گنجه، واقعا نمی گنجه ها، نه این که ادای 
اینایی که واسشــون نمی گنجه رو دربيارم! 
خدایی خيلی جالبه ما تا چهار ریزگرد بياد 
وسط آســمونمون فوری ميخوایم بریم دم 
سازمان محيط زیست تجمع کنيم یا وقتی 
بهمون اعلام می کنن فلان روز وضع آلودگی 
هوای تهران به مرز بحران رسيده تا هشتک 
#شهردار_اســتعفا رو ترند اول جهان توی 

تویيتر نکنيــم، ول کن نيســتيم! اون وقت 
55هزارنفــر از همين »ما« دارن ســالانه با 
دســت خودشون، خودشــون رو به کشتن 
ميدن! بــدون كمك هيچ چيــز دیگه ای! 
یعنی فقط خــدا ميدونه چند نفــر از این 
55 هزار هموطنِ درگذشته و درنگذشته )که 
قراره در آینده دربگذرن!(، هر روز با ماسک 
فيلتردار می رفتــن/ ميرن ســرکار و توی 
تاکسی به مســئولان به خاطر خودروهای 
غيراستاندارد و ترافيک و آلودگی هوا و عدم 
ســاماندهي ناوگان حمل ونقل عمومي در 
شهرهاي بزرگ، بد وبيراه می گن! البته این 
قضيه چيــزی از ارزش های مدیران ما در به 
فنادادن وضعيت آب و هوا کم نمی کنه، ولی 
ميخوام بگم بد نيست گاهی یه نشگونی هم 
به خودمون بگيریم! مثلا همين منی که الان 
دارم این متن رو برای شما می نویسم و توي 
طنزهام نســبت به عدم ایمني خودروهاي 
داخلي اعتــراض مي كنم، خودم دیشــب 
جاتون خالی با بچه هــا رفتيم کوه صفه و تا 
صبح »دو سيب نعنا« دود کردیم و خدایيش 
هم خيلی فاز داد و بدجوری گرفتمون فقط 
یکم تنباکوش زود می سوخت و باعث ميشد 
سرمون درد بگيره، کنار زرورقشم یکم هوا 

می کشيد البته!

خودکشی ممنوع!
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خوشــبختانه  کــه  آنجایــی  از 
در آســتانه  ســال جدید بــا همت 
مسئولان ثبات بر اقتصاد و فرهنگ 
کشور ایجاد شــده و شرایط کشور 
کاملا نرمال و در وضع خوبيســت، 
در مطلــب امــروز بــه اجبــار به 
خبرهایــی کــه ظاهــرا از اهميت 
کمتــری برخــوردار اســت و در 
خبرها توجه کمتری به آنها شــده، 

می پردازیم:  
 مصباحی مقــدم، نماینده مجلس 
درمصاحبــه ای گفــت: »اروپایی ها 
بداننــد ما بچــه نيســتيم. اگر فکر 
می کنيــد کــه مــا بچه هســتيم، 
باید بدانيــد که ما عاقل تر از شــما 
هستيم.« یکی دیگر از مسئولان هم 
در ادامه درباره روابــط بين ملت ها 
افــزود: »خودتون بچه هســتيد با 
تازه  اسباب بازی های زشتتون.  اون 
بابای من ماشــينش از مال بابای تو 
بزرگتره. حالا که این طوری شــد، 
دخترا موشن مثل خرگوشن. زشت 
هم خودتــی خودتی خودتی... اصلا  

آینه...آینه...«
چيــن واردات دانه هــای خــام 
روغنی یــک شــرکت کانادایی به 
دليــل پيداشــدن آفــت در آن را 
ممنوع کرد. متاســفانه دولتمردان 
و مســئولان چين زیادی حســاس 
هســتند؛ چراکه کشور ما ساليانه از 
شــير مورچه نر تا پشمک   چينی را 
از کشــور چين وارد می کند اما به 
خاطر رابطه صرفا دوستی و جاست 
فرندی بين ایــران و چين صدایش 
درنمی آید. الان خوب اســت ما هم 
بگویيم عســل خوانســار چينی که 
صادر کردید، تویش بخش انتهایی 
زنبــور جا مانــده بود؟ یــا بگویيم 
ميرزا قاسمی شــمال چين که وارد 

کردید، سيرش کم بود؟ 
»وزارت نيرو اعلام کرد در  ســال 
برنامــه ای بــرای رصد مشــترکان 
پرمصــرف دارد.« با انجــام این کار 
در  ســال آینده با همت و دلسوزی 
مســئولان دیگر هيچ چيزی نيست 
که توســط آنان رصد نشود. در واقع 
این برق مصرفی آخرین موردی بود 
که هنوز توسط مسئولان رصد نشده 
بود، وگرنه ملت عزیــز همين لحظه 
اگر کوچکترین احســاس مشــکلی 
هــم بکنند، مســئولان با چشــم و 
گوشــی تيز از آن با خبر می شوند، 
چه برســد به این که متاسفانه برخی 
از مردم ناآگاه، خواسته یا ناخواسته 
برای بهبود معيشت شــان اعتراضی 
بکنند یــا خدایی نکرده کنســرتی، 

چيزی بروند. 
و در آخریــن خبــر، حناچــی 
شهردار تهران گفت: »تهران بدون 
همراهــی مردم رنــگ نمی گيرد.« 
امــا نگفت دقيقا چــه رنگی مدنظر 
شــهردار اســت؛ چراکــه در این 
چند ســال تهران خيلــی رنگی به 

خود ندیده است.

آزادراه

باشه، شما بدبخت تر!  |شهاب نبوی|   دیروز قصد کردم که نقاب 
خوشگل موشگلم را از روی این صورت ترکيده ام بردارم و دیگر 
برای دیگران فيلم بازی نکنم که همه چيز اوکی و خوب و عالی 
است و من چقدر خوشبختم. با اولين کسی که روبه رو شدم، 
پدرم بود. مثل هر روز صبح بهش نگفتم:   »روزت بخير، بهترین پدر 
دنيا.« حقيقتش را بخواهيد او هيچ وقت بهترین یا حتی یکی از بهترین یا حتی 
یکی از بدترین پدرهای دنيا نبــود. او تقریبا بدون فاصله بدترین پدر دنيا بود. 
بهش گفتم:   »من خيلی از این زندگی و تو و دنيا خسته شده ام. هيچ اميدی به 
آینده ندارم. شما هم که وضع ات بدتر از منه و هيچی نداری. من خيلی افسرده و 
غمگين ام. بدبخت تر از من توی دنيا وجود نداره...« بابا به صورت ناگهانی از توی 

جيبش جواب آزمایشش را درآورد و نشانم داد. بابا سرطان گرفته بود. گفت: 
»حالا من بدبخت ترم یا تو؟« مجبور شدم بگویم تو و بزنم بيرون. رفتم پيش 
صميمی ترین دوستم و یکســری ناله  بدبو هم پيش او کردم. در همين حين 
یکهو در اتاق کارش باز شــد و ماموران به همراه طلبکارها با یک مشت چک 
برگشتی بردن که صورتش را شطرنجی کنند. در آخرین لحظات که داشتند 
به زور سوارش می کردند، گفت: »من بدبخت ترم یا تو؟« رفتم پيش اون دختری 
که عاشق قناری هایی بود که روپایی می زدند. یکهو سرش را بهم نشان داد که 
دیگر مویی رویش نبود و همه ریخته بود. قبل از این که همه  دور و بری هام به 
فنا بروند، سریع شروع کردم به زمزمه آهنگ معروف من چقدر خوشبختم، 

همه چی آرومه.

یک عید تماشایی امسال شود نوروز 
چون هیچ ندارم من   اسباب پذیرایی
پشت سر هم چایی!  ناچار بیارم هی   

ارمغانزمانفشمی#شهرونگ

پذیرایی


